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تیر مخالفان به سنگ خورد
پیروزی «میلی» 

در انتخابات آرژانتین
شــرق: حزب «آزادی پیشــرو» به رهبری 
خاویــر میلــی، رئیس جمهــور لیبرتارین 
آرژانتین، در انتخابات میــان دوره ای پیروز 
شد و مسیر اصلاحات ســخت گیرانه اش 
برای کوچک ســازی دولت و آزادســازی 
اقتصــاد را تقویت کــرد. رأی دهندگان، با 
وجود نارضایتی هــای اجتماعی، بار دیگر 
به سیاست نظم مالی، کاهش هزینه ها و 

بازسازی اقتصاد اعتماد کردند.
نتایج رســمی نشــان داد حزب میلی 
بــا ۴۰٫۸ درصــد آرا، از جنبش چپ گرای 
پرونیســتی با ۳۱٫۶ درصد پیشــی گرفت. 
این پیروزی نه تنها تعداد کرسی های حزب 
او را در پارلمــان تقریبا دو برابر کرد، بلکه 
نخســتین آزمون واقعی میــزان حمایت 
عمومی از دولت پس از دو ســال اجرای 
سیاســت های ریاضتی بود. میلی در شب 
پیروزی گفت: «امروز نقطه عطفی در تاریخ 
آرژانتین است؛ امروز آغاز ساختن کشوری 

بزرگ و آزاد است».
میلی، اقتصاددان ۵۵ ساله ای که خود 
را «آنارکو کاپیتالیســت» می نامــد، از آغاز 
دوره ریاست جمهوری اش بودجه آموزش، 
ســلامت، بازنشســتگی و زیرســاخت را 
کاهــش داده و وعده داده بود «با اره برقی 
به جان دولــت فربه بیفتد». او بارها گفته 
که هدفش نه صرفــا صرفه جویی، بلکه 
«پایان دادن به وابســتگی مردم به دولت» 
اســت. میلــی اعلام کــرد مجلس جدید 
«اصلاحگرترین کنگــره در تاریخ آرژانتین» 
خواهد بود و کشــور را در مسیر آزادسازی 

اقتصادی نگه می دارد.
دقایقی پــس از اعلام نتایــج، دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا و متحد 
نزدیک میلی، در پیام تبریکی نوشــت: «او 
انجــام می دهد». چند  کار فوق العاده ای 
هفته پیش از رأی گیری، واشنگتن بسته ای 
۴۰ میلیار د دلاری بــرای تقویت ارزش پزو 
وعده داده بود؛ بسته ای که به باور ناظران، 
بخشی از حمایت سیاسی آمریکا از دولت 
میلی بود. این حمایت مالی و دیپلماتیک، 
در روزهای بحرانــی پیش از انتخابات، به 

ثبات موقت بازار کمک کرد.
پیروزی حــزب آزادی پیشــرو موجب 
جهــش ارزش پــزو و بازگشــت نســبی 
آرامش به بازارهای مالی شــد. در مقابل، 
پرونیســت ها، که ۸۰ ســال بر سیاســت 
آرژانتین سایه داشتند، یکی از ضعیف ترین 
نتایج تاریخ خــود را تجربه کردند. «خوان 
گرابویــس»، از چهره هــای مخالــف، این 
رقابــت را «نبردی نابرابر» توصیف کرد که 
به گفته او با دخالت و نفوذ آمریکا همراه 

بود.
میلــی در پایان ســخنرانی اش گفت: 
«اصلاحات دردناک اســت امــا ضروری. 
آینده از آنِ کسانی اســت که کار می کنند 
و به آزادی ایمان دارند». دو ســال پس از 
آغاز ریاســت جمهوری اش، دولت او برای 
نخســتین بار در بیش از یک دهه به مازاد 
بودجه رســیده و نرخ تــورم را مهار کرده 
است؛ نشــانه ای از تحقق وعده اش برای 

بازگرداندن انضباط اقتصادی.

شــرق: وقتی «ســیکو نودا» در سال ۱۹۹۳ 
حــزب  از  منتخــب  زن  نخســتین  به عنــوان 
لیبرال دموکرات، وارد مجلس نمایندگان شــد، 
از همان ابتدا با نشانه های نابرابری روبه رو شد. 
در ســاختمان پارلمان حتی سرویس بهداشتی 
مخصوص زنان وجود نداشت. نودا مجبور بود 
از بخش جداشده ای در سرویس مردان استفاده 
کند؛ تجربه ای کــه برایش یادآور این بود که در 
محیطی قدم گذاشته که هنوز او را به رسمیت 
نمی شناسد. این تجربه  ابتدایی، مسیری را آغاز 
کرد که در آن ســه دهه، برای بهبود وضعیت 

زنان در سیاست و جامعه ژاپن تلاش کرد.
امروز، بــا وجــود تغییر چهره ســاختمان 
پارلمان و افزایش امکانات برای زنان، واقعیت 
آماری نشــان می دهد  مســیر برابــری در ژاپن 
همچنان ناهموار اســت. این کشور در گزارش 
جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، 
در میان کشــورهای صنعتی پایین ترین رتبه را 
دارد؛ تنها حدود ۱۵ درصد از نمایندگان مجلس 
ســفلی زن هســتند و هرگز زنی ریاست بانک 
مرکزی را بر عهده نداشته است. تا همین هفته، 
وزارت دارایی نیز هرگــز وزیر زن به خود ندیده 
بود. حتی در تحریریه های رسانه های بزرگ ژاپن 

نیز بیشتر خبرنگاران سیاسی مرد هستند.
در چنین زمینه ای، نخســت وزیری ســونائه 

تاکائیچی، ۳۲ ســال پس از ورودش به پارلمان، رویدادی تاریخی و در عین حال بی ســابقه است. او 
هنــگام ورود به صحن مجلــس، در برابر صفی از همکاران مرد تعظیم کرد؛ تصویری که بیش از هر 

چیز یادآور استثنابودن او در ساختاری مردسالار بود.
اما با وجود اهمیت نمادین این رخداد، بسیاری از زنان در ژاپن آن را نشانه تغییر واقعی نمی دانند. 
تاکائیچی در طول رقابت برای رهبری حزب، تقریبا هیچ سخنی درباره سیاست های جنسیتی نگفت. 
«چیاکو ســاتو»، روزنامه نگار باســابقه روزنامه ماینیچی و نویســنده کتاب دیوار مردان میانســال، به 
بلومبرگ می گوید: «در رقابت برای نخســت وزیری، تقریبا هیچ اشاره ای به مسائل زنان نشد. زن بودن 

عامل تعیین کننده ای در انتخاب او نبود».

مسیر متفاوت یک محافظه کار
تاکائیچی در سال ۱۹۶۱ در شهر باستانی نارا، در خانواده ای از طبقه  متوسط متولد شد. او برخلاف 
انتظار والدینش، مســیر سنتی دختران ژاپنی را نپذیرفت؛ مسیری که معمولا شامل تحصیل کوتاه در 
کالج، ازدواج زودهنگام و کار در یک شــرکت باثبات اســت. برای تأمیــن هزینه های تحصیل، به کار 
پاره وقت پرداخت و در دوران دانشــجویی، در گروه موســیقی هوی متال درام می نواخت و عاشــق 

موتورسیکلت بود.
پیش از ورود به سیاست، مدتی به عنوان استاد دانشگاه و مجری تلویزیونی فعالیت کرد. در سال 
۱۹۹۳ به عنوان نامزد مستقل وارد پارلمان شد و پس از مدتی به حزب لیبرال دموکرات پیوست. او که 
همواره از مارگارت تاچر به عنوان الگوی خود یاد کرده، چندین کتاب درباره سیاســت دفاعی و امنیت 

ملی نوشته است.
در یکــی از ویدئوهایش در کانال یوتیوب، به گروهی از زنــان تاجر گفت: «در زمان من، زن بودن و 
جوان بــودن نقطه ضعف بود. هیچ کس ما را جــدی نمی گرفت. فقط با نتایج و عملکردت می توانی 
جای خودت را ثابت کنی. همیشــه به خودم گفته ام  زن بودن بهانه نیست، اما نباید هویت زنانه ات را 

هم فراموش کنی ».
تاکائیچی در چهارم اکتبر، پس از اســتعفای نخست وزیر «شیگرو ایشیبا» در پی شکست تاریخی 
حزب در انتخابات مجلس علیا، در رأی گیری داخلی حزب پیروز شــد. تشــکیل دولت او دو هفته به 

طول انجامید تا توانست حمایت کافی برای رأی اعتماد پارلمان را به  دست آورد.
«گیل استیل»، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوشی شا در کیوتو، این روند را نمونه ای از «اثر صخره  
شیشــه ای» می دانــد؛ پدیده ای که در آن، زنــان در زمان بحران در رأس قدرت قــرار می گیرند، اما در 
موقعیتی دشوارتر از همتایان مردشان. او می گوید: «وقتی حزب یا شرکت در بحران است، زنان را در 

رأس کار می گذارند تا شاید تغییر چهره دهند. اما همین شرایط احتمال شکست آنان را بالا می برد ».

چرخش به راست
رسیدن تاکائیچی به قدرت، نشانه چرخشی محسوس به راست 
در سیاســت ژاپن اســت. او بــر تقویت توان دفاعــی، محدود کردن 
مهاجرت و نظارت سخت گیرانه بر سرمایه گذاری خارجی تأکید دارد. 
این سیاســت ها با هدف جلب حمایت مردان جوانی طراحی شــده 

که در انتخابات اخیر به احزاب ملی گرا و راست گرا رأی داده بودند.
در حــوزه اجتماعــی نیــز او دیدگاه هایــی محافظه کارانه دارد. 
مانند تاچر، از فمینیســم پیشرو و افراطی که سال هاست مورد توجه 
جریان غالب رســانه ها و آکادمی قرار گرفته است، فاصله می گیرد. 
وعده اخیرش بــرای «کنار گذاشــتن کار–زندگی متعادل» و شــعار 
«کار، کار، کار» خشــم بســیاری از خانواده ها را برانگیخت؛ آن هم در 
کشــوری که والدین، به ویژه مادران، زیر فشار ساعت های طولانی کار 
و کمبود حمایت اجتماعی  هستند. تاکائیچی با قانونی شدن ازدواج 
هم جنس گرایان و اســتفاده از نام خانوادگــی جداگانه برای زوج ها 
مخالف اســت و آن را تهدیدی برای انسجام خانواده می داند. پس 
از در دست گرفتن رهبری حزب، ائتلاف سنتی با حزب کومیتو از هم 
پاشــید و او برای حفظ اکثریت، به  ســوی همکاری با حزب کوچکی 

رفت کــه در مســائل اجتماعــی دیدگاه هایی 
مشابه دارد اما برابری جنسیتی در دستور کارش 

نیست.
در نخســتین نشســت خبری پــس از رأی 
اعتمــاد، از او درباره کمبود وزیران زن در کابینه 
پرسیدند. بســیاری انتظار داشــتند تعداد زنان 
در دولــت جدید رکورد بزند. او پاســخ داد: «از 
ابتــدا گفته ام که به برابری فرصت ها باور دارم. 
می خواهم همه نســل ها با تمــام توان در کنار 
هم کار کنند. بر همین اســاس کابینه را تشکیل 

دادم ».
بــا وجود ایــن، در کابینه اش تنهــا دو وزیر 
زن حضــور دارند؛ یکی از آنان  برای نخســتین 
بــار در تاریخ ژاپن، ریاســت وزارت دارایی را بر 
عهده گرفته  و دیگــری وزیر امنیت اقتصادی و 
سیاســت های مهاجرتی شده اســت؛ حوزه ای 

حساس در انتخابات گذشته.

 حافظه تاریخی
ژاپن پس از جنگ جهانــی دوم و در دوران 
اشغال آمریکا، حق رأی و برابری حقوقی زنان را 
در قانون اساسی گنجاند، اما از آن زمان تاکنون، 
تنها تعــداد اندکی از زنان بــه مقام های بالای 
اجرائی رسیده اند. طبق پژوهش مرکز پیو، تنها 
حدود یک سوم از ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل 
تاکنون رهبر زن داشــته اند و ســال گذشته فقط ۱۲ کشور در جهان نخســت وزیر یا رئیس جمهور زن 

داشتند. ایالات متحده هنوز در میان آنها نیست.
در تاریخ سیاســی ژاپن، زنــان عمدتا در احزاب مخالــف مجال بروز یافته انــد. «تاکاکو دوی» در 
دهــه ۱۹۸۰ با رهبری حزب سوسیالیســت ژاپن الهام بخش نســل تازه ای از زنان شــد، اما در حزب 

لیبرال دموکرات، ساختار مردسالارانه فرصت اندکی برای صعود زنان فراهم کرده است.
«یوریکو کویکه»، وزیر پیشین محیط زیست، وضعیت زنان در سیاست را نه «سقف شیشه ای» بلکه 
«صفحه آهنین» می نامید. وقتی در ســال ۲۰۱۶ مسیرش در حزب مسدود شد، از پارلمان استعفا داد 
و به  صورت مســتقل در انتخابات فرمانداری توکیو شــرکت کرد. او با وجود حمایت حزب از رقیبش، 
پیروز شــد و نخستین فرماندار زن پایتخت شــد. مواضع صریح او علیه فضای مردسالارانه سیاست، 

محبوبیتش را میان زنان بالا برد و سال گذشته برای سومین بار پیاپی انتخاب شد.
«ماری میورا»، اســتاد علوم سیاسی دانشگاه ســوفیا در توکیو، معتقد است انتصاب تاکائیچی در 
کوتاه مــدت به ترمیم تصویر حزب آســیب دیده از رســوایی ها کمک می کند، اما پــس از پایان «دوره 
ماه عســل»، انتظارات و نقدها از او شدیدتر خواهد بود. او می گوید: «زنان معمولا برای شکست هایی 

که اگر مردان مرتکب شوند عادی تلقی می شود، سخت تر قضاوت می شوند ».
در ســطح اقتصادی نیز تصویر مشــابهی دیده می شــود؛ زنــان تنها ۱۴٫۸ درصد از کرســی های 
هیئت مدیره شــرکت های بورســی توکیو را در اختیار دارند و بیشــتر آنان اعضای غیرموظف هستند؛ 

نشانه ای از دشواری مسیر صعود در ساختارهای درونی شرکت ها.
در ســال ۲۰۱۸، رسوایی  در چند دانشکده پزشکی ژاپن آشــکار شد. مشخص شد این مراکز عمدا 
نمرات داوطلبان زن را پایین می آوردند تا مردان بیشتری پذیرفته شوند. یکی از دانشگاه ها حتی مدعی 
شده بود  زنان به  دلیل ساعات طولانی و طاقت فرسای کار، احتمالا ترک خدمت می کنند. بعدا یکی از 
این مؤسسات به پرداخت غرامت محکوم شد. این ماجرا، تصویری عریان از تبعیض نهادینه شده علیه 

زنان در عرصه های حرفه ای ارائه داد.
در عرصه سنت نیز  محدودیت ها پابرجاست؛ زنان اجازه ورود به حلقه 
مقدس ســومو را ندارند. در ســال ۲۰۱۸، دو امدادگر زن که برای کمک به 
شهردار شهر مایزورو، هنگام ســخنرانی روی صحن سومو رفتند، از میدان 
بیرون رانده شــدند. این حادثه خشم عمومی را برانگیخت و بسیاری آن را 

نمونه ای از تبعیض مذهبی و فرهنگی علیه زنان دانستند.

بحران جانشینی امپراتوری
بحــث درباره تغییر قانون جانشــینی امپراتوری برای امکان ســلطنت 
زنان، سال هاســت در ژاپن جریان دارد. با کاهش شــمار وارثان مرد، برخی 
سیاســت مداران  اصلاح قانون را پیشــنهاد داده اند. بااین حال، تاکائیچی و 
متحدانش از طرحی حمایت می کنند که خویشاوندان دور مرد را به خانواده 
امپراتــوری بازگرداند تا «تداوم وراثت خانوادگی» حفظ شــود. این موضع 

محافظه کارانه انتقاد گروه های افراطی چپ را برانگیخته است.
با وجود این رویکردها، برخی کارشناسان اقتصادی از چشم انداز حضور 
تاکائیچی استقبال کرده اند. «ریه نیشیهارا»، استراتژیست ارشد بازار سهام در 
مؤسسه جی پی مورگان ژاپن  می گوید: «این اتفاق برای بسیاری هیجان انگیز 
اســت، نه فقط برای زنان. صرف نظر از دیدگاه های شخصی او، حضور یک 
رهبر زن می تواند به طور طبیعی درهای بیشتری را در شرکت ها و نهادهای 
عمومی باز کند؛ چون سیاســت یکی از واپس مانده ترین عرصه ها در زمینه 
تنوع است ». اما در میان زنان سیاســت مدار باسابقه، احساسات دوگانه ای 
وجود دارد. برای «ســیکو نودا» که در سال ۲۰۲۱ رقیب تاکائیچی در رقابت 
حزبی بود و در رأی گیری اخیر از «شینجیرو کویزومی» ۴۴ ساله حمایت کرد، 
این موفقیت در عین تحسین برانگیز بودن، حس تلخی از ناکامی شخصی نیز 
دارد. او در پیامی صوتی در شــبکه اجتماعی ایکس گفت: «اینکه او سقف 
شیشه ای را شکســته، واقعا شگفت انگیز است، اما باید با فروتنی فکر کنم 

چرا من نتوانستم به آن نقطه برسم ».

زنی که روزگاری درام زن گروه هوی متال بود، حالا سیاست ژاپن را با انضباط و عزم تازه می نوازد

زن آهنین شرق چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمی شود؟

 آنچه در خاورمیانه در حال وقوع است و در دو سال اخیر با شدتی چشمگیر 
تمام معادلات سیاسی و امنیتی و نظم سنتی را هدف قرار داده، بدون اتصال 
با آینده نظم در سطح نظام بین المللی قابل فهم نیست  یا حداقل تصویر ناقصی از 
واقعیــت را به ذهن متبادر می کند. به باور نگارنده، یکی از پیشــران های اصلی در 
وقوع پرشتاب تحولات در منطقه راهبردی خاورمیانه، تشدید فرایندها برای ساخت 
نظمی نوین در عرصه نظام بین المللی است. جنگ اقتصادی میان چین و آمریکا که 
در دولت دونالد ترامپ شــکلی عینی تر و پر تنش تر به خود گرفته اســت، نشان از 
تغییرات بنیادین در پیشران های نظم ســاز در عرصه بین المللی دارد؛ به طوری که 
رئیس جمهور چین نیز از ضرورت باز تعریــف مؤلفه های هنجاری و نیز بازطراحی 
ســاختاری نظم بین المللی بر اســاس خوانش چینی ســخن به میان آورده و این 
سیاست به عنوان یک راهبرد کلان برای چین در دوره رهبری نسل پنجم آن مطرح 
شده و یک دستور کار جدی برای دولت محسوب می شود. از همین رو، هرگونه ورود 
آمریکا به منازعه با چین با هدف امتناع از قدرت یابی آن در سطح سیستمی، نیازمند 
مصونیت بخشــی به اقتصاد آمریکا از نوسانات پردامنه و امواج قدرتمند برآمده از 
پیامدهــای اقتصادی این منازعــه خواهد بود. از این رو، ایــالات متحده منطقا  باید 
در خصوص موضوعات حائز اهمیت از جمله مسئله انرژی که عاملی محوری برای 
اقتصاد و صنعت آمریکا محسوب می شود، چاره اندیشی کند. جنگ در خاورمیانه از 
طریــق نیروی نیابتی آمریــکا در منطقه، یعنی رژیم صهیونیســتی و پیش تر از آن 
اقدامات فریبنده ای همچون ابتکار صلح ابراهیم  یا بیشتر از آن، معامله قرن، همگی 
در چارچوب منطق اقتصادی برای مواجهه با چین قابل تفسیر و فهم است. آمریکا 
برای آســودگی خیال از تأمین پایدار جریان انرژی بــرای صنایع خود و نیز یک بازار 
مصرف کننده برخوردار، نیاز به تســلط سیادت خود بر منطقه خاورمیانه دارد و این 
برتری جز از طریق تضعیف دولت های محلی و تقویت یک نیروی نیابتی امکان پذیر 
نخواهد بود؛ بنابراین آغاز و پایان جنگ در خاورمیانه  اساسا یک پروژه آمریکایی برای 
آماده ســازی اقتصاد آمریکا به منظور مواجهه با تنش های اقتصادی ناشی از جنگ 
تجاری با چین قابل فهم است. حتی آنچه امروز در ونزوئلا در حال وقوع است و هر 
لحظــه امکان فوران بحران و آغاز جنگ در این منطقه وجود دارد، نه اقدامی برای 
مبارزه با کارتل های مواد مخدر، بلکه اقدامی برای تضمین امنیت پایدار انرژی برای 
آمریکاســت. در واقع تا زمانی که تســلط آمریکا بر منابع انرژی در خاورمیانه  یا در 
نزدیک ترین نقطه جغرافیایی به خود، ونزوئلا، آسوده نشود، هر گونه ورود به جنگ 
تجاری با چین می تواند پیامدهای ناگواری برای هژمونی اقتصادی آمریکا به همراه 

داشته باشد.
سیاســت مداران آمریکایی به خوبی این موضوع را درک کرده اند که اگر در مسیر 
فزاینده قدرت یابی چین مانعی ایجاد نکنند، دیری نخواهد پایید که سیادت آمریکایی 
بر نظم بین المللی از میان برداشته خواهد شد و آمریکا لاجرم از تقسیم کار جهانی 
با چین خواهــد بود. در نتیجه، می توان این گونه اســتنتاج کرد که ایالات متحده و 
چین در حال رقابت برای تعریف نظم جهانی آینده هستند. آمریکا می خواهد نظم 
مبتنــی بر قواعد تحت رهبری خود را حفظ کند، در حالی که چین در حال ســاختن 
یک نظم جایگزین و چندقطبی است. در این رقابت، مناطق دارای منابع استراتژیک 
(مانند نفت) یا موقعیت ژئوپلیتیک خاص، به میدان نبرد این رقابت تبدیل می شوند. 
در ادامه تلاش می شــود ریشه اقدامات جنگ طلبانه آمریکا در منطقه خاورمیانه و 
آمریکای لاتین و نیز نقش مناطق یادشده در این منازعه برای نیل به جایگاه قدرت 

هژمون تفصیل بیشتری داده شود.
۱. نقش خاورمیانه؛ انرژی، امنیت و دلار

خاورمیانه هنوز هم یک مرکز ثقل در بازار جهانی نفت اســت. هر کشــوری که 
نفوذ بیشــتری در این منطقه داشته باشد، می تواند بر قیمت و امنیت انرژی جهان 
تأثیر بگــذارد. این اهمیت برای آمریکا با هدف اطمینــان از جریان نفت به صنایع 
خود و جلوگیری از تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد جهانی توسط رقبا، به صورت یک 

اولویت مطرح است.
همچنین، سلطه بر خاورمیانه به حفظ برتری دلار به عنوان ارز اصلی معاملات 

نفت کمک می کند.
در نقطــه مقابل، برای چین  این اهمیت ماهیتی دیگری دارد؛ چین به بزرگ ترین 
واردکننده نفت جهان تبدیل شــده و وابستگی شدیدی به انرژی خلیج فارس دارد. 
اگر آمریکا بر این منطقه مسلط باشــد، در واقع یک «شریان حیاتی» اقتصاد چین را 
در کنترل دارد. بنابراین، چین به دنبال تنوع بخشــیدن به منابع انرژی و ایجاد روابط 
اســتراتژیک با بازیگران منطقه (مانند عربستان ســعودی، ایران و امارات) است تا 

وابستگی خود به دروازه بانی آمریکا را کاهش دهد.
۲. نقش ونزوئلا؛ منابع، حیاط خلوت و مقابله با مدل واشنگتن

ونزوئــلا به عنــوان دارنده بزرگ ترین ذخایر اثبات شــده نفــت در جهان،   جایگاه 
مهمــی در حوزه انــرژی دارد و از این منظر، کنترل یا انکار دسترســی رقیب به این 
منابع، یک اهرم اســتراتژیک قدرتمند است. هدف سیاست «فشار حداکثری» دولت 
ایــالات متحده علیه دولت مادورو، نه تنها تغییر رژیم، بلکه جلوگیری از دسترســی 
چین و روسیه به این منابع نفت ارزان قیمت و ایجاد یک پایگاه نفوذ در حیاط خلوت 
آمریکا ســت و در مقابل، چین برای دهه ها میلیاردها دلار در ونزوئلا ســرمایه گذاری 
کرده و آن را به یک متحد کلیدی در آمریکای لاتین تبدیل کرده است. حمایت چین از 
مادورو، یک ضدحمله به دکترین مونروی آمریکا (سلطه بر نیمکره غربی) و نمایشی 

از ارائه یک «مدل جایگزین» برای حکومت داری در مقابل «مدل واشنگتن» است.
نسبت کلی از وضعیت منازعه

درگیری هــا در خاورمیانــه و ونزوئلا را می تــوان به نوعی جنگ بــا نمایندگی 
اقتصادی-ژئوپلیتیکی بین آمریکا و چین دانست. چنانچه در این دیدگاه چند مسئله 
حائز اهمیت است: نخست، تقسیم توجه و منابع: آمریکا مجبور است توجه، سرمایه 
و تــوان دیپلماتیک و نظامــی خود را بین چندین جبهه (مقابله با چین در آســیا-

اقیانوسیه، مدیریت خاورمیانه و مقابله با روسیه در اروپا) تقسیم کند. هر درگیری در 
خاورمیانه یا ونزوئلا، منابع آمریکا را از تمرکز کامل بر روی چین منحرف می کند که 
این به نفع پکن است، مگر آنکه آمریکا از فرجام درگیری اطمینان خاطر داشته باشد 
که بتواند منابع صرف شــده در جنگ را از طریق بهره برداری از فرصت های پس از 
جنگ جبران کند. دوم، آزمایش ابزارهای قدرت: این بحران ها زمینه ای برای آزمایش 
ابزارهای قدرت هســتند. آمریکا از تحریم های مالی استفاده می کند و چین در حال 
توسعه سیستم های مالی جایگزین برای خنثی کردن این تحریم هاست. سوم، رقابت 
بر ســر نهادها و اتحادها: آمریکا از طریق ناتو و متحدان ســنتی خود عمل می کند. 
چیــن از طریق ابتکار «کمربند و جاده» و ســازمان هایی مانند گروه بریکس در حال 
ایجاد شبکه های نفوذ جایگزین اســت. نفوذ در مناطق دوردست مانند خاورمیانه 
و آمریکای لاتین، بخشــی از این استراتژی گسترده تر است. به طور خلاصه، جنگ و 
بحران در خاورمیانه و ونزوئلا نســبتی مستقیم و اســتراتژیک با مواجهه اقتصادی 
آمریکا و چین دارند. در واقــع، این درگیری های منطقه ای، جلوه ای از همان رقابت 

بزرگ تر بر سر تعیین این هستند که چه کسی قرن بیست و یکم را شکل خواهد داد.
در این منازعه، وجود نیروی ســوم می تواند زمینه را برای کنشــگری مســتقل 
بازیگرانی خارج از دو قطب آمریکایی - چینی فراهم آورده و مانع از درافتادن آنها به 

بحران های ناشی از تنش برای نظم آتی بین المللی شود.

یادداشت

 ســانائه تاکائیچی، نخســت وزیر تازه  ژاپن، در نخســتین آزمون دیپلماتیک خود امروز 
آماده دیدار با دونالد ترامپ در توکیو اســت؛ دیداری که محور آن تجارت و امنیت خواهد 
بود. او که نخســتین زن در مقام نخســت وزیری ژاپن است، پس از پیروزی در حزب حاکم 
لیبرال دموکرات، در حالی دولت ائتلافی شــکننده ای تشکیل داده که برای تصویب قوانین 
هنوز بــه آرای مخالفان نیــاز دارد. تاکائیچی بــا تکیه بر حمایت محافظــه کاران حزب، 
مواضعی مشــابه ترامپ در قبال چیــن دارد و وعده داده هزینه های دفاعی را تا پایان ماه 
مارس آینده به دو درصد تولید ناخالص داخلی برســاند؛ تصمیمی در راستای درخواست 
دیرینه واشــنگتن. ژاپن در مسیر تقویت توان نظامی، خرید موشک های تاماهاوک از آمریکا 
و توســعه ســامانه های بومی را دنبال می کند. با وجود این، پیمــان امنیتی پس از جنگ 
جهانی میان دو کشور همچنان منبع تنش است؛ ترامپ از توکیو خواسته سهم بیشتری از 
هزینه استقرار ۶۰ هزار سرباز آمریکایی در ژاپن، به ویژه در اوکیناوا  بپردازد. در حوزه تجارت 
نیز انتظار امتیازات بزرگ نمــی رود. ترامپ تعرفه خودروهای ژاپنی را از ۲۷ به ۱۵ درصد 
کاهــش داده و در مقابل، وعده ۵۵۰ میلیارد دلار ســرمایه گذاری ژاپن در آمریکا را گرفته 
اســت. با این حال، تاکائیچی تلاش می کند با خرید بیشــتر محصــولات آمریکایی از جمله 
کامیون، ســویا و گاز، امتیازات بیشــتری بگیرد. رابطه شــخصی میان دو رهبر نیز اهمیت 
دارد. تاکائیچی شاگرد شینزو آبه است؛ نخست وزیر فقیدی که از محبوب ترین چهره ها نزد 
ترامــپ بود. رئیس جمهور آمریکا در تمــاس تلفنی اخیرش از او با گرمی یاد کرده و گفته 
اســت «او عالی است، دوست نزدیک آبه بود و می دانید که آبه از محبوب ترین هایم بود». 

این دیدار می تواند آغازگر فصل تازه ای در مناسبات توکیو و واشنگتن باشد.

دیدار با ترامپ،  اولین آزمون دیپلماتیک تاکائیچی

ســونائه تاکائیچــی از 
الهام  تاچــر  مارگارت 
را  خــود  و  می گیــرد 
ادامه دهنــده ســنت 
محافظه کار  رهبــران 
می دانــد.  عمل گــرا 
تنهــا  دارد  بــاور  او 
سختکوشــی،  بــا 
و  مســئولیت پذیری 
می توان  واقع گرایــی 
مردانه  جامعه  احترام 
را به  دست آورد، نه با 

شعارهای جنسیتی

دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند ابراهیم به 
شماره شناسنامه ۹۷۶۶ و شماره ملی ۰۰۶۶۵۲۰۶۱۴ صادره از تهران در 
مقطع کاردانی رشته دامپزشکی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی 
گرمسار به شماره ۱۴۸۲۱۸۹۰۰۰۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۳۰ مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود دانشنامه را به 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به نشانی گرمسار میدان دانشگاه 

خیابان دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ارسال نماید.

کارت شناسایی کارگاه به شماره ۳۷۳۲۱۱ به نام 
 صادره از وزارت صنایع 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

هر گونه سوءاستفاده از آن پیگرد قانونی دارد.

کارت دانشجویی  با شماره 
دانشجویی ۴۰۰۲۳۵۰۶۷ از دانشگاه شهید بهشتی 

 رشته  مهندسی عمران در مقطع کارشناسی  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

محمد محمودی کیا


